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  چكيده

امروزه ما مكان را فضايي     . مفهومي كه امروزه از مكان شيوع عام دارد بر اساس تلقّي متعارف از وجود حاصل شده است                

در حالي كه اگـر  . انگاريم دانيم و اين معنا را مسلمّ و بديهي مي  ميگيري كه حاوي اشياء است  صرفاً رياضي و قابل اندازه    

از آنجا كـه در دورة جديـد، وجـود امـر            . نيك بنگريم چنين مفهومي از مكان، محصول تلقي دوره جديد از هستي است            

نيز از خود اشـياء     گيري نيست كه در تحليل نهايي         گردد مكان چيزي جز فضاي ممتد قابل اندازه         تلقي مي ) ابژكتيو(عيني  

اما در تفكر سنتي پيش ازمدرن في المثل در نظر ارسطو از آنجا كه وجود به معناي فعليت و                   . مجزا و مستقل نخواهد بود    

است مكان نيز متناسب با همين مفهوم، عبارت است از آخرين سطح حاوي ارسطو مكان را امـري                  ) يا جوهر (كمال اول   

ارسطو براي  . آورد  به حساب نمي  ) همانند دكارت (يعي است اما آن را امري صرفاً كمي         داند كه حاوي اشياء طب      طبيعي مي 

خاك و آب و هوا و آتش هر يك مكان خاص خويش            . هر شيئ به حسب طبيعت خاص آن به مكاني طبيعي قائل است           

 تلقي از مكـان در ايـن        داند،  را داراست، هيدگر كه تفكر متافيزيكي قديم و جديد را مبتني بر غفلت از حقيقت وجود مي                

به همـين جهـت   . كند درباره آن برحسب حقيقت وجود به مثابه نامستوري تأمل نمايد پذيرد و تلاش مي سنت را نيز نمي   

 .دهد مكان را بر حسب قرب و بعد آدمي به وجود و موجودات توضيح مي

  
  

  هاي كليدي واژه

  مكان، فضا، جوهر، امتداد، قرب، وجود

  

                                                

  javadsafian777@gmail.com  )مسئول مكاتبات( استاديار فلسفه دانشگاه اصفهان*
  ارشد فلسفه كارشناس ∗∗

 

 4/6/1391:           تاريخ پذيرش                                                                                                 29/6/1390 :تاريخ وصول

  )ي ـ پژوهشيمجله علم (كيزيمتاف

   دانشگاه اصفهان-ات و علوم انساني دانشكده ادبي

  65-76 ص، 1390 بهار و تابستان ،10 و 9شماره ، سومسال دورة جديد، 



   1390بهار و تابستان، 10 و9 شماره ،سوم سال ، دوره جديد،هفتممتافيزيك، سال چهل و  /  66 
 

  درآمد

ان يكي از مفاهيم اساسـي فلسـفي اسـت كـه            مفهوم مك 

همچون ساير مفاهيم فلسفي نسبت مستقيمي با مفهـوم         

گونـه كـه تلقـي از     به عبـارت ديگـر همـان    . وجود دارد 

وجود در تاريخ تفكر متحول گرديده و بـا ايـن تحـول             

دوره هاي مختلف تاريخ تعين يافته است، مفهوم مكـان       

. گرديـده اسـت  نيز به تبع همين تحول دچار دگرگـوني   

رسد ارسـطو، دكـارت و هيـدگر هركـدام در             به نظر مي  

تاريخ فلسفه غرب در طرح معنا و مفهـوم مكـان نقطـه             

) همـراه بـا سـقراط و افلاطـون    (ارسـطو   . عطفي هستند 

بنيانگذار تفكر متافيزيكي يوناني اسـت و لـذا مفهـومي           

كنـد كـه پـس از او در           متافيزيكي از مكان را تصوير مي     

سيحي و شرق اسـلامي غلبـه مـي يابـد و            تفكر غرب م  

دكــارت كــه بنيانگــذار تفكــر متــافيزيكي مــدرن اســت 

دهد كـه بـر اسـاس     مفهومي مدرن از مكان به دست مي    

آن علم فيزيك جديد و سـاير علـوم جديـد كـه واجـد       

ماهيت رياضي هسـتند و ذات تكنولـوژي جديـد را بـا             

تلقـي دكـارت از   . گـردد  خود به همراه دارند، ممكن مي    

كـنم    فكر مي (مكان با اصل بنيادين تفكر او يعني كوژيتو       

هيـدگر  . نسبتي مستقيم و ربطـي وثيـق دارد     ) پس هستم 

را تـاريخ غفلـت از   ) جديد و قديم(كه تاريخ متافيزيك  

ــي ــود مـ ــديم  وجـ ــاهيم قـ ــد، مفـ ــطويي(دانـ و ) ارسـ

از مكان را مبتنـي بـر همـين غفلـت از            ) دكارتي(جديد

تا با طرح دوبـاره مسـئله   انگارد و بر آن است    وجود مي 

. وجود، به معنايي فرامتافيزيكي از مكان، نزديـك گـردد        

معنايي كه با تذكر به حقيقت وجود و با غلبه بر انديشه            

تـوان    سوبژكتيو جديد و تفكر بنيادانگارانـه يونـاني مـي         

  .بدان واصل گرديد

پرسش راهنماي اين تحقيق آن است كه چه نسبتي بـين      

از وجود  ) ارسطو، دكارت و هيدگر   (تلقي اين فيلسوفان    

و مفهوم مكان نـزد آنهـا وجـود دارد؟ عـلاوه بـر ايـن،             

تري نيز مطرح است كه طرح آنها بـه          هاي فرعي  پرسش

 -1: رسـاند   ترشدن مسئله اصلي تحقيق ياري مـي        روشن

آيا مكان، وجودي مستقل از اشيا دارد و ظرفي است كه           

 آيـا   -2ا اسـت؟    اند يا عين خود اشـي       اشيا آن را پر كرده    

گيري يا آنكه     مكان امري است صرفا كمي و قابل اندازه       

 -3اساسا به نحـوه هسـتي موجـودات مربـوط اسـت؟             

نسبت مكان با آدمي چه نسـبتي اسـت؟ آيـا آدمـي نيـز        

مانند ساير موجودات در مكان است يا در مكـان بـودن            

  او واجد معنايي ديگر است؟

  

  ارسطو-1

  وجود در نظر ارسطو1-1

تـرين علـم اسـت،        و موضوع متافيزيك را كه عالي     ارسط

ــادي و    ــائل آن را مب ــود و مس ــاهو موج ــه م ــود ب موج

دانــد  هـاي موجــودات را چونـان موجــودات مـي    علـت 

موجود در درجـه اول بـه امـري         ). 193: 1366ارسطو،(

شود كه واجد صفات يا محمـولاتي اسـت امـا             گفته مي 

. نيسـت ) يا صفت براي چيـز ديگـري  (خودش محمول   

نامد كه در زبـان       ارسطو چنين امري را هوپوكايمنون مي     

و در عربـي بـه جـوهر     substantia  را بـه لاتينـي آن 

بنابراين موجود در درجه اول به جوهر       . اند  ترجمه كرده 

شود و در درجه دوم بـه صـفات و محمـولات              گفته مي 

 همچنــين ارســطو ).عــرض=symbebecoos(جــوهر

بـراي  . داند   متكثر مي  هاي موجود بودن را متعدد و       شيوه

اي هست كـه نسـبت بـه     يك گله گوسفند به شيوه   «مثال

توانـد    گوسـفند مـي   ...وجود گوسفند، فردي ثانوي است    

بدون گله وجود داشته باشد وليكن هيچ گله گوسفندي         

مشـخص  ). stetz,1999:10(»بدون گوسـفند نيسـت      

است كه ارسطو تقسيم موجود بودن به جوهر و عـرض        

 ساختار جملات خبري دريافته است و بـه     را از تأمل بر   

. نامـد  همين جهت نيز جوهر و عـرض را مقـولات مـي          
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جواهر عبارتند از ماده، صورت، عقـل و نفـس اعـراض      

انـد ماننـد كميـت و         بنـدي شـده     نيز در نه طبقه تقسـيم     

 يكي از مقولات نيز مقوله أين يا بـودن          .جز آن كيفيت و 

نيـز يكـي از     بنـابراين بـودن در مكـان        . در مكان اسـت   

بدين ترتيـب ارسـطو     . محمولات موجودات خواهد بود   

دهـي بـه مفهـوم طبيعـي مكـان         اولين گـام را در شـكل      

به همين جهت ارسطو بحـث از مكـان را در           . دارد  برمي

  .كند مطرح مي) طبيعيات(كتاب فيزيك 

كنـد و بـه همـين         پس ارسطو وجود را جوهر تلقي مـي       

انرگيــا جهــت اســت كــه وجــود حقيقــي در نظــر وي  

لذا وجود محض،   . است) كمال اول ( يا انتلخيا ) فعليت(

فعليت محض و كمال محض اسـت و موجـوداتي كـه            

. واجد حركت طبيعي هستند تركيبي از قوه و فعـل انـد           

. اما حقيقت آنها به فعليت آنها است و نه بـه قـوه آنهـا              

بـه  ) صورت/ يعني فعليت (ارسطو با اين تلقي از وجود       

پردازد و چنانكه اشاره      كردن وجود مي    مقولي يا مفهومي  

دانـد و موجوديـت       شد وجود را موجوديت اشـياء مـي       

اشياء را نيز بر اساس مقولات جـوهر و عـرض تقسـيم             

تر و مقـولي   حاصل كار او هر چه مفهومي    . كند  بندي مي 

به همين جهت است كـه      . تر شدن انديشه فلسفي است    

 بـه خصـوص در سـنت ارسـطويي        (در تفكر ارسطويي    

همه موضوعات از قبيل خدا، عالم، طبيعـت،        ) پس از او  

 براسـاس همـين مقـولات       جـز آن  انسان، زمان، مكان و   

اي شيئيت انگـاري بـر        گيرند و گونه    مورد تفكر قرار مي   

  .يابد تفكر فلسفي غالب، سيطره مي

   مكان-1-2

ارسطو مفهـوم  . فهم ارسطو از مكان آشكارا طبيعي است    

 از او تلقّي متعـارف از مكـان         طبيعي از مكان را كه پس     

به همين جهت است كه او      . شد، بنيانگذاري كرده است   

كنـد و آن   بحث از مكان را در كتاب طبيعيات مطرح مي      

را در نسبت بـا حركـت طبيعـي، خـلاء و زمـان مـورد                

ارســطو ). 147: 1358ارســطو،(دهــد  بررســي قــرار مــي

كند كه چون هـر       وجود مكان را بدين صورت تبيين مي      

تواند جاي جسم ديگري قـرار بگيـرد، پـس            سمي مي ج

مكان بايد امري باشد غير از اجسـامي كـه آنـرا اشـغال              

از طرف ديگـر ارسـطو مكـان را امـري كـاملاً             . كنند  مي

داند به اين معنا كه مكان داراي مراتـب           مستقل از ما مي   

بالا و پايين اسـت ايـن مراتـب بالنسـبه بـه مـا تعيـين                 

بـالا  . ودي نفس الامـري اسـت     شود بلكه واجد وج     نمي

گيرد، متوسط مكان     مكاني است كه آتش در آن قرار مي       

طبيعي هوا و آب اسـت و پـايين مكـان طبيعـي خـاك               

به عبارت ديگر هـر شـيي واجـد مكـان طبيعـي             . است

خاص خويش است كه اگر مانعي بر سـر راه آن نباشـد       

ارسـطو  . كنـد  به سوي مكان خـاص خـود حركـت مـي      

اختيـاري  ..) بـالا و پـايين و     (ن جهات معتقد است كه اي   

نيست چرا كه ما دائماً در حال تغيير موضع خود هستيم           

هـر جهـت    : در نتيجه اين تغييرات هم تغيير مـي يابنـد         

شود بلكه بالا در جايي است كه         اختياري بالا ناميده نمي   

ايــن . آتـش و هــر آنچـه ســبك اســت بـدان ميــل دارد   

د كـه گمـان بـريم       كن  ملاحظات ما را بدانجا هدايت مي     

مكان چيزي متمايز از اجسام است و اينكـه هـر جسـم             

ارسـطو  ) 128: 1363ارسطو،. (محسوسي در مكان است   

بايد دو نكته مهم را در مورد مكان روشن كند اول آنكه            

ــام    ــاير اجس ــان از س ــتقلال مك ــايز و اس ــور از تم منظ

توان درباره جسم و مكان در يك         چيست؟ دوم اگر نمي   

فت و اگر وجود برابر اسـت بـا موجـود          رديف سخن گ  

بودن، آيا بايد گفت كه مكان داشتن اختصاص بـه اشـيا         

مادي و محسـوس دارد؟ اگرهـر چـه هسـت در جـايي       

تواند بدون اشياء وجـود   است و از طرفي مكان خود مي    

داشته باشد، چرا كه مكان با انعـدام اشـياي درون آن از             

پـس  ) 129: 1363ارسطو،(گردد    صحنه وجود محو نمي   

ارسـطو بـر ايـن بـاور        . مكان بر ساير چيزها تقـدم دارد      
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است كه مسئله وجود مكان كاملاً متفاوت از ماهيت آن          

... است زيرا وجود آن با توجـه بـه مسـئله جابجـايي و             

اثبات گرديد اما اينكه نحوه وجود آن چگونه است آيـا           

امري مجزا و مستقل است يا بصورت انبوهي از چيزهـا        

به همـين جهـت ارسـطو سـعي     . ز باقي است است، هنو 

كند تا روشن گرداند كه مكان جسم نيست زيرا اگـر             مي

شويم كـه     جسم باشد با اين امر خلاف عادت روبرو مي        

بعلاوه اگر جسـم،    . توانند در يك جا باشند      چند چيز مي  

مكان و فضا دارد اجزاي آن نيز يعني سطح و حدود آن            

حالي كه نقطه متفـاوت از  نيز بايد مكان داشته باشند در   

پس مكان چيزها نيز متفاوت از خود آنهـا         . مكان نيست 

از طرفي مكـان علتـي از سـنخ علـل چهارگانـه             . نيست

مكان علت نيست، هيچ چيزي از مكان تشـكيل         «نيست  

اي نـدارد،     نشده است، هيچ شكلي ندارد، حركت دهنده      

بـه عبـارتي   ).  Muscat,2008: 6( »هدفي هم نـدارد 

تـوان بيـان      رين پرسش ارسطو را بدين سـان مـي        ت  عمده

اگـر  : كرد كه البته رنگ و بوي زنوني آن آشـكار اسـت           

مكان خود موجودي است، در كجاست؟ زيـرا كـه اگـر            

هر موجودي مكاني را مي طلبد پس مكان نيز مكاني را           

علاوه بر اين، ارسطو قائـل      ) 13: 1363ارسطو،(طلبد    مي

مكـان عـام مكـاني     . به وجود مكان عام و خاص اسـت       

فـي المثـل زمـين      . گيرنـد   است كه اشياء در آن قرار مي      

مكان عـام همـه موجـودات زمينـي از قبيـل درياهـا و               

ها و موجـودات زنـده اسـت ولـي صـندلي كـه         خشكي

ايم، مكان خاص من است؛ مكـان        اكنون روي آن نشسته   

. صندلي نيز اتاق است و مكان اتـاق خانـه و الـي آخـر              

ص هر چيزي آخرين سطح حاوي آن       بنابراين مكان خا  

چيز است كه چيز ديگري مادام كه آنجا را اشغال كـرده            

رسـد كـه      به نظر مـي   . تواند در آن قرار بگيرد      است نمي 

 جزئــي كــه ،مكــان هــر شــي جزئــي از آن شــي اســت

از اين جا است كه مكان چـون ظـرف          . جداشدني است 

لذا . شود اما ظرفي كه جزئي از مظروف نيست        لحاظ مي 

كان نه صورت است چرا كه از جسم جداشدني است          م

نبـوغ ارسـطو    . و نه ماده است چرا كه حاوي ماده است        

گردد زيرا به مفهـوم بسـيار اساسـي           در اينجا آشكار مي   

پرسـد آيـا مكـان        وي مـي  . پي مي برد  » در«بودن يا   -در

تواند در خود يا در مكان ديگر باشد؟ اهميت مفهوم            مي

 از اشــكال زنــون اســت بلكــه نــه تنهــا در رهــايي» در«

خواهيم ديد كه چگونه با كمك آن به سوال يـا چـالش             

بودن -ارسطو معاني زيادي براي در    . دهد  دوم جواب مي  

جـزء در   (شمرد؛ مثل انگشتي كه در دسـت اسـت          بر مي 

، تندرسـتي كـه در تـوازن سـردي و گرمـي اسـت               )كل

، آدمـي كـه در حيـوان اسـت          )وجود صورت در مـاده    (

جود امور در علل اوليه خود، وجود چيـزي         ، و )اندراج(

خير يا غايت آن و رايج تـرين و مشـخص تـرين              » در«

ارسطو با نهادن اين تمـايزات      . مفهوم آن كه ظرف است    

است كه از اشكال زنون مبني بر تسلسل بـي نهايـت در      

گويـد    ارسـطو مـي   . يابـد   هـا رهـايي مـي       هم بودن مكان  

د، آن اسـت    تواند در خود باش ـ     صورتي كه يك چيز مي    

تواند در خـود باشـد    آن كل مي. كه تنها امري كلي باشد  

چرا كه يك كل بر حسب اجـزاي خـود نيـز توصـيف              «

اگر جام شـراب را     ). 133 : 1363ارسطو،  (شدني است   

اي در خـود      به صورت يك كل لحـاظ كنـيم، بـه گونـه           

كل (خواهد بود كه شراب يا جام به تنهايي نخواهد بود           

ان كه شامل عالم فـوق قمـر و تحـت           لذا كيه ). در جزء 

قمر است، به تنهايي موجود نيست اما به صـورت يـك            

از اينجا مسئله مكـان داشـتن امـور         . كل در خود هست   

پـس اشـياء هـم داراي     . گـردد   نامحسوس نيز روشن مي   

مكاني خاص خود هستند و هم به نسـبتي كـه بـا كـل                

دارند، از آنجا كه اجـزاي يـك كـل هسـتند، از مكـاني               

لـذا محـرك نخسـتين و افـلاك         . نوي نيز برخوردارند  ثا

» در«نيازمند مكان به معناي خاص يا ظـرف نيسـتند تـا       
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آن باشند بلكه در يكپـارچگي و كليـت خـود همچـون             

خـود  » در«تـوان گفـت       كنند كـه مـي      وضعيتي عمل مي  

بـا  .  همان گونه كه كل در اجزاي خـويش هسـت        ،است

كـل نيسـت    اين تفاوت كه خداي ارسطويي صرفاً يـك         

بدين صورت  . اي تعالي هم برخوردار است      زيرا از گونه  

اي در مكـان      كه ارسطو وجود نفس و جهان را به گونـه         

داند زيرا روح به بدن متصل اسـت و بـدن خـود در                مي

مكاني خاص است، جهان نيز چون مجموعه اجزا است         

اي در    و چون اجزا در جايي اند پس خود نيز بـه گونـه            

 ـ. جايي است  . ه متفـاوت از در بـودن اجـزاي خـود          البت

درحالي كه وجود مطلق به تمامي هيچ جايگاهي نـدارد          

هر آنچه كه در جايي است خـود چيـزي اسـت و             :زيرا  

مي بايد در كنارش چيز ديگري باشد ولـي در كنـار يـا              

ارسـطو،  (خارج از وجود مطلق يا كل چيزي قرار ندارد          

1363 :140.(  

  

  بندي جمع

د ارسطو متشكل از اشـياء اسـت لـذا       جهان يا كائنات نز   

جهان را پـر از     «پر و متكثر است همان گونه كه يونانيان       

مـلأ،  ( plenumكردند و بـراي آن واژه   ماده تصور مي 

) Gregory,1999: 210( » را به كار مي بردنـد )پري

ــه اگرهــر جســم    ــاهي نيســت چــرا ك ــذا مكــان نامتن ل

از محسوسي در يك مكان است و فصول مكان عبارتند          

: 1358ارسـطو، (بالا، پايين، چپ و راست، جلو و عقب         

توان از اين فصـول سـخن        ، در مورد نامتناهي نمي    )171

گفت و چـون چيـزي خـارج از آن نيسـت، خـلاء نيـز          

از . گيـرد  حركت نيز در درون جهان صورت مـي    . نيست

پـس لزومـي   . اين لحاظ كل جهان، مكان چيزهـا اسـت     

ه خـود، مكـان خـود       ندارد كه خود در جايي باشد بلك ـ      

پس مكان در نظر ارسطو جايگاه تعين و تشخص         . است

مكـان،  . بخشي از هستي يعني هسـتي محسـوس اسـت        

مكـان بـا   . واقعي و پر است و لذا متمايز از فضا نيسـت  

شـود اگرچـه مسـتقل و         جسم و وجود آن تعريـف مـي       

مكان چيزي است كـه بطـور مثـال    . متفاوت از آن است   

  .ر شود پر از هوا بودقبل از اينكه با آب پ

تـوان پرسـش اصـلي راهنمـاي ايـن            بدين ترتيـب مـي    

پژوهش را كه چه نسبتي بين تلقي ارسـطو از وجـود و             

مفهوم مكان نزد او وجود دارد، اين گونه پاسـخ داد كـه             

/ فعليت(از آنجا كه ارسطو وجود را در وهله اول جوهر         

كند و جوهر نيز يكي از        تعريف مي ) كمال اول / صورت

 ولات است و مقولات نيز كلي ترين مفـاهيم هسـتند،    مق

تعلـق دارد و    ) مقـولات عرضـي     (مكان نيز به مقولات     

چون بودن در مكان وصف جواهر است، بايد بر حسب          

پـس مكـان   . مقولات يا مفاهيم كلي در باب آن انديشيد      

سـي  ردر فلسفه ارسطو امري است مفهـومي و مـورد بر          

جود يا جوهر نيـز ايـن       چنانكه و (گيرد   مفهومي قرار مي  

پاسـخ ارسـطو بـه پرسـش فرعـي اول آن            ). گونه است 

است كه مكان مستقل از اشياء است و آخرين سطح هر           

امـا در   . پس مكان عين اشياء نيسـت     . چيزي مكان است  

پاسخ به پرسش فرعي دوم بايد گفت كه ارسـطو مكـان     

دانـد امـا از       گيري نمي  را امري صرفا كمي و قابل اندازه      

 متوجـه مكـان     كه بحث او در مورد مكـان عمـدتاً        آنجا  

را  ديدگاه او در خصوص مكـان راه       اشياء طبيعي است،  

كه گويي  كند، چنان   بر غلبه مفهوم كمي مكان هموار مي      

بـه  . مكان داشتن صرفا ويژگي موجودات مـادي اسـت        

رسد ارسطو به نسبت خاصي بين نحـوه هسـتي            نظر مي 

كند، بلكه از آنجا كـه       آدمي و مكان داشتن او اشاره نمي      

انديشه او مقولي است و همه موجودات و مراتب آنهـا           

را  آدمـي  ، جوهر و عرض مي فهمد   را بر حسب مقولات   

انگارد كه از آن جهـت كـه واجـد بـدن             نيز جوهري مي  

است، بودن او در مكان نيز مانند بـودن سـاير اشـياء در           

   . استمكان
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  تدكار -1

  فمكان در مقام امتداد صر -2-1

داند   چنانكه ملاحظه شد دكارت ذات جسم را امتداد مي        

و بنابراين نزد او كل طبيعت يا عـالم جسـماني چيـزي             

بيش از امتداد نيست و همه اوصاف اجسام قابل تحويل          

مكان نيز چيـزي بـيش از همـان امتـداد           . به امتداد است  

گويـد   دكارت در اصل دهم از اصول فلسفه مـي        . نيست

يا جوهر جسماني كه در آن اسـت        مكان داخلي    فضا يا 

زيـرا در   . متفاوت نيست مگر در شيوه ادراك ما از آنهـا         

حقيقت همـان امتـداد در طـول و عـرض و عمـق كـه                

( تشكيل دهنده فضا است، تشكيل دهنده جسـم اسـت           

بـدين ترتيـب در انديشـه دكـارت         ). 99:1371دكارت،  

حـال پرسـش    . گـردد   تبديل مي ) space(ن به فضا    مكا

 مكان و فضا چه تفاوتي وجـود دارد؟          كه بين  اين است 

و مباني هستي شناختي اين تفاوت و نتـايج فلسـفي آن            

 جهـان   –كدام اسـت ؟ در زنـدگي روزمـره و زيسـت             

خويش خانه، خيابـان، جنگـل، پـارك، شـهر، مدرسـه،            

هاي مختلف زندگي و كار    دانشگاه و به طور كلي محيط     

 و هر يك را دانيم  و تفريح و عبادت خويش را مكان مي       

به حسب موقعيت، كار برد يا ماهيت خاصي كـه دارنـد           

در مقابـل فضـا بـه كـل         . نمـاييم   از ديگران متمـايز مـي     

طبيعت بـه عنـوان يـك تماميـت جـامع ممتـد اطـلاق               

گردد كه در بر گيرنـده مكـان اسـت كـه مطـابق بـا                  مي

مكان ممكن  . شرايط محلي داراي هويتي مشخص است     

 ه انسـان  جنگل، دريا و يا ساخت    است طبيعي باشد مانند     

در انديشـه   . )24: 1388 ،شولتز(باشد مانند خانه و معبد    

شـود زيـرا      دكارتي مكان به فضاي صـرف تحويـل مـي         

اما چرا دكارت ملـزم بـه       . مكان چيزي جز امتداد نيست    

آن است كه مكان را امتداد صـرف بدانـد؟ از آنجـا كـه               

ي دكارت تنهـا شناسـايي ضـروري را شناسـايي رياض ـ          

داند زيرا در رياضـيات فقـط مفـاهيم كـاملا واضـح               مي

گيرد و هر مفهـومي بايـد     ومتمايز مورد پذيرش قرار مي    

آن قدر تحليل شود تا به مفاهيم كاملا واضـح و متمـايز     

تبديل گردد و در غير اين صورت از حـوزه اسـتدلال و             

شناسايي كنار گذاشته خواهد شد و راز ضـروري بـودن    

ه بودن احكام رياضي نيـز همـين امـر          و غير قابل مناقش   

هـاي شناسـايي نظيـر        راين اگر در ساير حوزه    باست، بنا 

فلسفه و فيزيك و اخلاق نيز بخواهيم واجـد شناسـايي           

به معناي حقيقي كلمه باشيم، بايد از همين الگـو يعنـي            

بـدين ترتيـب شناسـايي،      . الگوي رياضيات پيروي كنيم   

. خواهـد شـد  ) يعنـي يقينـي   ( تبديل به شناسايي درست   

فيزيـك  (حال به نظر دكارت اگر بخواهيم علـم طبيعـي       

ــك داراي  ) نظــري ــد در حــوزه فيزي ــيم باي ــته باش داش

تصورات كاملا واضـح و متمـايز باشـيم يعنـي بتـوانيم             

را بـه   ..... ) جسـم، حركـت و    (موضوعات علم فيزيـك     

در مـورد جسـم     . طور كاملا واضح و متمايز تصور كنيم      

 تمـايز مـا تصـور امتـداد اسـت         تنها تصـور واضـح و م      

كـه در   ( زيرا ساير تعـاريف جسـم        )45 :1381،دكارت(

فلسفه پيشينيان مذكور افتاده است از قبيل تركيب قوه و          

مبتني بر تصورات كاملا واضح و متمايز نيسـت و        ) فعل

. گـردد ) يقـين (تواند مبنا و اساس علم ضروري         لذا نمي 

ل عـالم   و از آنجـا ك ـ    (بدين ترتيب دكارت ذات جسـم       

بنـابراين از   . دانـد   را امتـداد مـي    ) جسماني و يا طبيعت     

آنجا كه دكارت ملاك درستي يك تصـور را وضـوح و            

 ذات جسـم را     ؛دانـد    مـي  » من انديشنده  «تمايز آن براي    

پـس در تحليـل نهـايي ذات اشـياء          . امتداد مـي انگـارد    

مبتني بر من انديشنده است و بـه همـين معنـا     و   وابسته

از نتـايج ايـن     . سوبژكتيو يا خودبنياد است   تفكر دكارت   

نگاه به جسم و عالم جسماني، آن است كه چون جسـم     

امتداد صرف است تفاوتي با مكان نخواهد داشت زيـرا          

مكان نيز چيزي جز امتداد نيست وحركت نيـز جـا بـه             

جايي جسم است لذا جسم و مكان و حركت به امـري            



    71/    بررسي تطبيقي مفهوم مكان نزد ارسطو، دكارت و هيدگر

  

 و زمينـه    گردنـد   صرفا كمي و قابل محاسبه تبـديل مـي        

براي ايجاد علم فيزيك جديـد كـه ذاتـا رياضـي اسـت            

با تفكر رياضـي دكـارتي كـل عـالم بـه            . شود  فراهم مي 

اي از امتداد صـرف كـه قابـل اطـلاق طـرح هـاي                 توده

گـردد و بـه عبـارت         تبـديل مـي   ،  رياضي ما بر آن است    

ديگر با تفكر دكارتي مكان به صرف فضـاهاي رياضـي           

 ـ      دازه هـاي رياضـي اسـت       كه حاوي فاصله صرف يا ان

ــي ــديل م ــردد تب ــود .)Rogers,2003:48 (گ ــذا خ  ل

طبيعت از هر گونه اوصاف انسـاني، الهـي، فرهنگـي و            

اي و از هر رمز و راز و بانـگ و بـو و رنـگ و                   اسطوره

اين اوصاف به احساس هاي       شود و همه    زيبايي تهي مي  

 .گردد صرف، تحويل مي

 

   جمع بندي

راه بشر جهت تسلط بر طبيعـت        ، با تلقي دكارتي از مكان    

 اين تسـلط    .و تصرف تكنولوژيك در آن هموار شده است       

منجر به بيگانگي انسان از طبيعـت و نهايتـا بيگـانگي او از              

خويش گرديده است زيرا هنگـامي كـه انسـان نسـبت بـه            

) كـه در درجـه اول مكـان زنـدگي اوسـت          (مكان خويش   

گانگي نيز  احساس بيگانگي و غربت نمايد دچار از خود بي        

آيـا  . دهـد    معناي خود را از دسـت مـي        ،گردد و زندگي    مي

توان تلقي ديگري از مكـان داشـت كـه بـر حسـب آن                 مي

 شود و آدمـي مكـان را   جبرانبيگانگي بين آدمي و طبيعت   

مكان انس و الفت و سكونت بداند نه دسـتمايه تصـرف و        

با توجه به آنچه بيان شد پاسخ بـه پرسـش     تسلط صرف ؟  

راهنماي اين پژوهش كه چه نسبتي بـين تلقـي دكـارت از             

. گـردد  وجود و مفهوم مكان نزد او وجود دارد مشخص مي 

از آنجا كه دكارت در تحليل نهايي وجود حقيقي را چيزي           

داند كه مفهومي واضح و متمـايز از آن داريـم و چـون                مي

ا از كـل عـالم جسـماني مفهـوم          مفهوم واضح و متمايز م ـ    

امتداد است، مكان نيز چيزي جز همان امتداد اشياء نيسـت           

و لذا وجودي مستقل از اشياء نـدارد و بـه اعتبـاري خـود               

از آنجا  . اشياء است و امري است كمي و قابل اندازه گيري         

دانـد   كه دكارت ذات و حقيقت آدمي را انديشه صرف مـي      

 و امتـداد وجـود نـدارد،        و هيچ وجه مشتركي بين انديشـه      

بنابراين بين آدمي و مكان هـيچ سـنخيتي وجـود نـدارد و              

آدمي از حيث جسم و بدنش مانند ساير اجسـام در مكـان             

بدين ترتيـب هسـتي شناسـي سـنتّي در شـكل            . قرار دارد 

جديدش زماني شكل گرفت كه دكـارت خـرده فضـاهاي           

 را به مثابه عناصري در نظر گرفـت ) res entensa(عيني 

ــي    ــين مـ ــان را تبيـ ــزي در جهـ ــر چيـ ــه هـ ــد كـ   كننـ

)Drey fus, 1996: 79.(  

  

   هيدگر-3

مقولي خويش  / بر اساس هستي شناسي ماهوي      ارسطو  

از مكان بسنده كـرد و آن   )  انتزاعي ولي(به تعريفي كلي    

مكـان در   . را صرفا به آخرين سطح حاوي تعريف نمود       

انديشه ارسطو موضوع تحليـل عقلـي و مفهـومي قـرار            

هـاي مختلـف      فت و دراين تحليل تفاوت بين مكـĤن       گر

 سـاخت و  ساخته انسانهاي طبيعي، مقدس،  مانند مكĤن 

غيره ناديده گرفته شد و بدين ترتيب به يك معنا،مفهوم          

البتـه  . عرفي مكان شكل گرفت و پس از او غلبه يافـت          

رسد مفـاهيم ارسـطويي ماننـد         از سوي ديگر به نظر مي     

، )مقـدار حركـت   (، زمـان    )قحيـوان نـاط   (مفهوم انسان   

تـر از همـه وجـود        و مهـم  ) آخرين سطح حاوي  (مكان  

تشكيل دهنده عرف عـام پـس از او گرديـده           ) فعليت  (

هــاي بــي واســطه،  هــا و دريافــت اســت و همــه بيــنش

ــطوره ــود را در   اس ــيش از خ ــهودي پ ــاني و ش اي، عرف

ارسطو عرف عام را ارسطويي كـرده       . حاشيه رانده است  

. فاهيم و معاني را عرفـي نمـوده اسـت   و اساسي ترين م  

يـا بـه    (اما در عين حال ارسطو هرگـز جهـان و مكـان             

را بـه رياضـيات صـرف تحويـل         ) عبارت ديگر طبيعت  
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نكرده است و لذا علم فيزيك ارسطويي علم تسـلط بـر            

طبيعت نيست و جهان طبيعي ارسطويي كه جهان قوه و          

ا البتـه  ام ـ. بيگانه با آدمي نيست   با آدمي   فعل است هنوز    

ارسطو راه را براي نگاه رياضي به طبيعـت تـا حـدودي        

هموار كرده، زيرا از طبيعت راز زدايي و اسطوره زدايـي           

حال پرسش اين است كه حقيقت مكان را        . نموده است 

تـوان    توان دريافت؟ به عبارت ديگر آيـا مـي          چگونه مي 

ذات مكان را نه بـر اسـاس مفـاهيم از پـيش انديشـيده               

يـا مفـاهيم    ) ارسـطويي (م جـوهر و عـرض       مانند مفاهي 

، بلكه بر حسب خـود پديـدار   )دكارتي(واضح و متمايز  

رسـد اگـر      مكان مورد پژوهش قـرار داد؟ بـه نظـر مـي           

بخواهيم به حقيقت يا ذات مكان تقرب جوئيم بايـد آن           

را در نسبت با ذات حقيقـت يـا حقيقـت هسـتي مـورد       

زيك، به نظر از آنجا كه در تاريخ متاف    . بررسي قرار دهيم  

هيدگر، حقيقت هستي مورد غفلـت قـرار گرفتـه اسـت      

 جاي تذكر بـه وجـود را گرفتـه اسـت،            »موجود بيني «و

در زمـره  ) همانند ساير اساسي تـرين حقـايق  (مكان نيز   

مقولات ماهوي قرار گرفته است و نسبت آن با حقيقت          

همه تلاش هيدگر آن است     . و هستي معقول مانده است    

سبت با حقيقت و حقيقت هستي مـورد        كه مكان را در ن    

از آنجا كه هيدگر در دوره اول تفكـر         . بررسي قرار دهد  

مي خواهد از طريـق توصـيف       ) وجود و زمان  (خويش  

 =وجــود آنجــا (منوتيــك دازايــن رپديــدار شناســانه ه

معنا يا حقيقت وجود را دريابد، مكان را نيـز در           ) انسان

رسـي پديـدار    نسبت با دازاين و نحوه هستي او مورد بر        

ــي ــرار م ــد شناســانه ق ــي. ده ــن انديشــند  آدم  هشــي، م

و هيچ امر در دسترس و ماهيـت معـين          ) جوهرنفساني(

ديگري از اين قبيل نيست بلكـه هسـتي بـاز و از خـود               

اي است كه گرچه همواره واجد مـوقعيتي          بيرون شونده 

هـايي نيـز مـي يابـد كـه            در جهان است اما خود امكĤن     

هيـدگر نحـوه ي     . هـا انتخـاب كنـد       تواند از ميان آن     مي

 يئاما نه آدمي ش ـ  . داند   بودن مي  ،هستي آدمي را در عالم    

. است در عالم و نه عالم مكاني فيزيكي اسـت بـراي او            

 هماننـد در خانـه بـودن اسـت كـه            ،در عالم   بودن آدمي 

هيـدگر عـالم را   .اي از انس و الفت اسـت     مبتني بر نحوه  

كننـد و     بر ما ظهور مي   داند كه در آن افق اشياء         افقي مي 

عـالم  . شناسـيم  هـا را مـي   كنـيم و آن  ها رفتار مي ما با آن 

حكم يك افق را براي ما دارد و به همين جهت منفـك             

هستي ما هستي عالم داري اسـت و        . از هستي ما نيست   

در . اين به جهت باز بودن و انفتاح هستي داز اين است          

كنند و    ياين انفتاح است كه موجودات بر آدمي ظهور م        

 ـلذا هيدگر اساساً آدمي را نه يك شـي           ا فاعـل شناسـا     ي

دانـد كـه      مـي ) Da(و مـن انديشـنده،كه جـايي      ) سوژه(

بنـابراين بررسـي    . كند  در آنجا ظهور مي   ) Sein(وجود  

معناي مكان مستلزم تعيين ربط و نسـبت آن بـا هسـتي             

مي خواهـد   ) اول( كه گفته شد هيدگر      از آن جا  است و   

نحوه هستي آدمي بـه معنـا و حقيقـت          از طريق بررسي    

 در ابتـدا بايـد نسـبت مكـان بـا         از اين رو  وجود برسد،   

  .نحوه وجود آدمي مشخص گردد

  و هيدگر متقدم مكان -1-3

به نظر هيدگر اگر مكانمندي به نحوي از انحا مناسـبتي           

 –با دازاين دارد، اين مناسبت تنها بـه سـبب همـين در              

در جهان كه مبتنـي       ييعني نحوه خاص بودن آدم    (بودن  

اسـت كـه امكـان پـذير شـده          ) است بر اهتمام و انس      

: اما حيث مكاني دازاين واجد دو خصلت اسـت          . است

ــري   ــت گي ــع دوري و جه ــدگر (رف  .)278 : 1387هي

ــان    ــن از مي ــوص دازاي ــع دوري در خص ــور از رف منظ

. برداشتن فاصله به معناي كمي و فيزيكي كلمـه نيسـت          

دازاين . ديك آوردن چيزها است   رفع دوري به معناي نز    

از آنجا كه دازاين موجودي است      . ذاتاً رافع دوري است   

گذارد موجودات مورد مواجهه با او قرار گيرنـد،           كه مي 

با اين قـرب اسـت كـه دازايـن از           . ها است   در قرب آن  
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قرب و بعد دازاين نسبت     . كند  موجودات رفع دوري مي   

عينكي كه  . ها نيست  به چيزها، وابسته به فاصله او با آن       

بـر حسـب فاصـله       بر روي چشمان ما اسـت بـا آنكـه         

نزديكترين چيز به ما است، اما از تصويري كه بر ديـوار            

كنيم نـه     مي بينيم، دورتر است، زيرا به تصوير توجه مي        

هيـدگر نمونـه روشـن      ). 284: 1387هيدگر،  (به عينك   

ان كه در خياب    هنگامي. كند  تري را به عنوان مثال ذكر مي      

رويم تا به دوستي كه با او قـرار ملاقـات داريـم               راه مي 

برسيم، خيابان به حسب فاصله به ما نزديك تر است از           

دوستي كه مي خواهيم به او برسيم، خيابان زير پاي مـا            

 متـري در معـرض   20است، اما دوسـتي كـه از فاصـله       

آيد، از خيابان زير پاي مـا بمـا نزديكتـر            ديدار ما در مي   

ب و بعد امور براي ما نه بر اساس فاصله قابل           قر. است

ها كه بر اساس توجـه و اهتمـام مـا بـه               اندازه گيري آن  

اين مضـمون را حـافظ بـه زيبـايي       .شود  ها تعيين مي    آن

 . بيان كرده است

  گيريم گرچه دوريم به ياد تو قدح مي

    بعد منزل نبود در سفر روحاني                              

ين در مكان بودن دازاين به معنـاي اشـغال جـايي            بنابرا

اشـغال  .  نيسـت  )Vorhanden(توسط امري تودسـتي     

مكــان توســط دازايــن را بايــد همچــون رفــع دوري از 

ــه اي كــه پيشــاپيش در  تودســتي درون جهــاني در ناحي

هيـدگر،  (فراگرد جهان مشكوف شده است، فهـم كنـيم          

1387 :285.(  

 خصلت جهت گيـري     دازاين علاوه بر رفع دوري واجد     

دازاين به واسطه از خود     . يا متوجه وجه بودن نيز هست     

برون شوندگي و تقربي كه به جهان و اشياء دارد، داراي          

ايـــن ). 286: 1387هيـــدگر، (جهـــت گيـــري اســـت 

دازاين . گيري سرچشمه ثابت راست و چپ است       جهت

كنـد، ايـن جهـات را نيـز      همان طور كه رفع دوري مـي     

گيـرد   هيدگر نتيجـه مـي  . ه با خود دارد  پيوسته و بي وقف   

كه رفع دوري و جهت گيري كه مشخصـه هـاي مقـدم             

 دازاين است براي مكانمندي دازاين نقشـي        » بودن -در«

ــد   ــده دارن ــين كنن ــدگر، (تعي ــابراين .)290: 1387هي  بن

مكانمندي دازاين مبتني است بر نحـوه وجـود دازايـن،           

د بيـرون   خو از   اين معنا كه از آنجا كه دازاين وجودي         به

 و باز است، گشوده به سوي چيزهـا اسـت و بـا              هشوند

كند و نسبت بـه       اين گشودگي، از چيزها رفع دوري مي      

دازاين به ايـن صـورت بـه        . نمايد  ها جهت گيري مي     آن

گـذارد   ، به اين معنا كه مي  "مكان مي بخشد  "موجودات  

تا موجودات درون جهـاني، در معـرض مواجهـه قـرار            

كان بخشيدن كه بـر اسـاس آن دازايـن بـه     اين م . گيرند

كنـد، از   ها را جابه جـا مـي      دهد و يا آن      مي "جا"چيزها  

 :1387هيــدگر، (اوصـاف اگزيستانســيال دازايـن اســت   

بنابراين مكان به نظـر هيـدگر از ابتـدا در همـين         ). 292

بـر اسـاس    . گـردد   حيث مكانمندي دازاين مكشوف مي    

 را بـراي    همين حيث مكانمندي است كـه مكـان خـود         

پس به نظر هيـدگر نـه    .شناخت دسترس پذير مي سازد  

بلكـه بـر    . مكان در سوژه است نه جهان در مكان است        

 بـودني   – جهان   –عكس مكان در جهان است، زيرا در        

ازاين است مكان را گشـوده و آشـكار كـرده           دكه مقوم   

 . )292: 1387هيدگر، (است 

  ـ مكان و هيدگر متاخر2 ـ3

ــه شـ ـ  ــه ملاحظ ــف    چنانك ــا وص ــدم ب ــدگر متق د هي

خواهد به معنـا و   پديدارشناسانه ـ هرمنوتيك دازاين مي 

حقيقت وجود برسد و به همين جهت مكـان را نيـز در             

مكـان از   . دهـد    مـورد توجـه قـرار مـي         نسبت با دازاين  

اوصاف اگزيستنسيال دازاين اسـت، ولـي خـود دازايـن           

امـا هيـدگر متـاخر كـه ديگـر      . نسبتي اسـت بـا وجـود      

خواهد به پاسخ پرسش از معنا و حقيقت وجـود از            نمي

طريق دازاين برسد، بلكه مي خواهد خود وجود معنـا و     

حقيقت آن و حقيقت همه امور اعم از تاريخ و انسان و            
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را دريابد، مكـان را نيـز در        ... علم و تكنولوژي و هنر و     

يكـي از   . دهـد   نسبت با خود وجود مورد تامل قرار مـي        

ر اين دوره كـه در آن بـه مناسـبت           نوشته هاي هيدگر د   

بحث مكان مطرح گرديده است، مقاله سـاختن، سـكني        

در اين مقاله هيـدگر     . است) 1381(گزيدن و انديشيدن    

به معناي مكان و فضا و نسبت آنها با عالم و انسان بـر               

خلاف آنچه در دوره جديد شهرت يافته و حتي بديهي          

اي مقالـه   در ابتـد  . كنـد   انگاشته شده است، رسـوخ مـي      

در نسبت بـا آثـار قبلـي     (هيدگر معناي جديدي از عالم      

) خودش از قبيل وجود و زمـان و سـرآغاز كـار هنـري             

: عـالم در برگيرنـده چهـار وجـه اسـت        . دهد  بدست مي 

اين چهـار وجـه واجـد     . فانيان، زمين، آسمان و قدسيان    

بـر  ) آدميان(فانيان . وحدت و يكپارچگي بسيطي هستند  

مان و در حضور يـا غيـاب قدسـيان          روي زمين زير آس   

حال معناي مكان با توجه به نسبت آن با عـالم           . زنيد  مي

براي فهم مطلب هيدگر ابتدا لازم است       . گردد  مطرح مي 

ــان     ــين مك ــه او ب ــايزي ك ــه تم ــا ) Locale(ب و فض

)space=Raum (       و محل يـا جـا)site (    قايـل شـده

بـراي مثـال پلـي كـه بـر روي رود            . است، توجه كنـيم   

تـا پـيش از     .اي زده شده اسـت يـك مكـان اسـت            نهخا

 نقاط بسياري وجـود دارد      ،استقرار پل در طي مسير آب     

به سبب وجود پل يكي از آنهـا        . شود  كه با چيزي پر مي    

پـل در    ). 15: 1381هيـدگر   .( گـردد   ثابت و استوار مي   

مكان قرار نگرفته است بلكه مكان تنها به يمـن وجـود            

پـس پـل يـك    . شـته اسـت  ه وجود گذاصپل قدم به عر   

گويد پل چيزي اسـت كـه آن       اما هيدگر مي  . مكان است 

اي كه جايي براي      آورد ولي به گونه    چهارگانه را گرد مي   

. كنـد    پل فضا يا فضاهايي را ايجـاد مـي         .آن فراهم آورد  

بنـابراين  . مثل روي پـل، كنارهـا و اطـراف آن و غيـره            

 ـ . گردد توسط مكان ايجاد مي  ) Raum(فضا ن هيـدگر اي

ــديمي واژه    ــاي قـ ــه معنـ ــه بـ ــا توجـ ــب را بـ  مطلـ

 Rum, Raum كنـد كـه بـر      در زبان آلماني بيان مـي

 به معناي مكاني خاص يا آزاد بـراي         Raum اساس آن 

پس فضا آن چيـزي     . استقرار داشتن و منزل كردن است     

هيدگر، (است كه جا و مكان براي آن ساخته شده است         

 فضا بدين گونـه   رابطه بين مكان و    بنابراين .)15: 1381

آورد كـه در    است كه مكان يك پل، فضايي را پديد مـي         

حضـور   توانند  آن زمين و آسمان و قدسيان و فانيان مي        

  . يابند

دهـد آشـكارا بـر        معنايي كه هيدگر از فضا به دست مي       

حـال ايـن    . خلاف تلقي رياضي متعارف از فضـا اسـت        

شود كه چه نسبتي بين فضـا بـه ايـن             پرسش مطرح مي  

وجـود  ) رياضـي (ا و فضا به معنـاي بعـد و امتـداد            معن

دارد؟ پاسخ هيدگر به اين پرسـش ايـن اسـت كـه ايـن            

هـاي    مكـĤن ،  )مـثلا پـل   ( فضا به وسيله مكـاني خـاص      

ايـن  . بسياري را در دور و نزديك در بـر گرفتـه اسـت            

ها ممكن است تنها به عنـوان موقعيـت هـايي بـه               مكĤن

 قابـل سـنجش     شمار آيند كه در ميان آنها يك مسـافت        

مكان و بـه تبـع آن فضـا    ا  به ديگر سخن آي   . وجود دارد 

قابــل تاويــل بــه مســافت اســت يــا بــالعكس؟ هيــدگر 

هـا   ناكوشد نشان دهد كه نزديكي و دوري ميان انس ـ    مي

توان صـرفاً بـر حسـب مسـافت يعنـي             و چيزها را نمي   

بلكـه ابعـاد بلنـدي،      . فاصله ها يا فضاهاي مياني فهميد     

فاً انتزاعي هايي از فضا به عنوان فاصله        پهنا و عمق، صر   

شود به عنوان تعـدد       آنچه به اين گونه انتزاع مي     . هستند

شود و به اين ترتيـب     ناب اين چيز سه بعدي آشكار مي      

از فضا به مثابه مسافت، امتـداد و از امتـداد نيـز روابـط              

اين روابط امكان تصـور فضـا بـه         . شود  جبري انتزاع مي  

. ياضي و هندسي را ميسر مي سـازند       مثابه امري صرفا ر   

فضايي صرفاً رياضي كه در برگيرنده هيچ فضا و مكاني          

در . نيست و هرگز چيزي مانند پل را در آن نمـي يـابيم         

انديشه متعارف و مسلط كنوني فضا به صـورت كـاملاً            
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ها تعـين هـاي خـاص از     شود و مكĤن    انتزاعي تصور مي  

 و آنگـاه  شـود  در نظـر گرفتـه مـي    ) مطلـق (قضاي كلي   

بيرونـي يـا   شود كه آيا فضـا واقعيتـي اسـت       پرسش مي 

هيدگر فضا را فراهم آمده از      . مفهومي است صرفاً ذهني   

در چنين فضايي هميشه فضايي     . ها مي داند    سوي مكĤن 

به عنوان فاصله وجود دارد و در ايـن فاصـله بـه نوبـة               

هيـدگر،  (خود فضايي نيز به عنوان امتداد نـاب هسـت           

تـوان فواصـل      اما به نظر هيدگر گرچه مـي      ). 15: 1381

گيري كرد و آن را با اعداد نشـان داد            بين اشياء را اندازه   

هـاي عـددي را مبنـاي         توان انـدازه    اما به هيچ وجه نمي    

  .ها قرار دارد ماهيت فضاها و مكĤن

 

 جمع بندي

هيدگر تلقي متعارف از فضا را كـه بـر اسـاس آن فضـا           

از عـدم درك دقيـق      امري رياضي و كمي است، ناشـي        

در ايـن تلقـي گـويي       . دانـد   نسبت بين انسان و فضا مي     

. انسان در يك طرف قرار دارد و فضـا در سـويي ديگـر     

ولي هيدگر با طرح نسبت آدمـي بـا وجـود و در عـالم               

بودن آدمي، بر آن است كه فضا چيـزي نيسـت كـه در               

مقابل انسان قرار گيرد و لذا فضا نه امري بيروني اسـت            

به نظر هيدگر ايـن گونـه   . ربه يا مفهومي دروني  و نه تج  

هايي وجـود دارنـد و بـالاي         نيست كه گمان كنيم انسان    

سر آنها فضايي وجود دارد؛ زيرا وقتي واژه انسان را بـه            

انديشـيم كـه در يـك         آوريم بـه موجـودي مـي        زبان مي 

بـا ناميـدن    . حالت انساني يعني سكني گزيدن قرار دارد      

شتن درون چهارگانه ميـان چيزهـا       انسان از پيش قرار دا    

ايم؛ حتي وقتي آدمي خود را بـا آنچـه كـه        را طرح كرده  

در دسترس او نيست پيوند دهد و در كنار چيزهـا قـرار             

  )19: 1381هيدگر، . (گيرد

بنابراين دوري و نزديكي يا قرب و بعـد در درجـه اول             

هنگامي كـه مـن   .واجد معنايي فيزيكي ـ رياضي نيست 

انديشم از آنكـس كـه         به پل خواجو مي    نشسته در خانه  

كند تا به مقصـد       به طور روزمره بي اعتنا از آن عبور مي        

بـه  . تـر باشـم   خويش برسد، ممكن است به پل نزديـك     

هر دو بـا تقـرر      ) و اساساً خود فضا   (نظر هيدگر فضاها    

فضـاها بـا توجـه بـه اينكـه وارد       . آينـد   انسانها پديد مي  

  . شوند گشوده مياند  سكني گزيدن انسانها شده

  

  نتيجه

با توجه به بررسي نظـر ارسـطو، دكـارت و هيـدگر در              

باب مكـان، پاسـخ پرسـش راهنمـاي مـا را ايـن گونـه          

توان صورتبندي كرد كه معناي مكان از اساسي ترين           مي

معاني و مفاهيم فلسفي اسـت و هماننـد سـاير مفـاهيم             

اساسي فلسـفي درك و تلقّـي فيلسـوف از آن مسـتقيماً          

بـه همـين    . ي بر درك و دريافت او از هستي اسـت         مبتن

جهت از آنجا كه ارسطو وجود يـا موجـود بـودن را در              

يـا  ) idea(يـا صـورت   ) Energia (مرتبة اول فعليت    

و در مرتبة بعد عرض مـي دانـد و آن را      ) usia(جوهر  

دهد، اين بدان معنا اسـت كـه    داخل در مقولات قرار مي   

ر از محمـولاتي كـه بـه        در نظر ارسطو وجود امري فرات     

نظر ارسـطو در مـورد      . شود، نيست   اشياء نسبت داده مي   

مكـان  . مكان نيز بر همين اسـاس شـكل گرفتـه اسـت           

مكان حدي اسـت كـه يـك        . آخرين سطح حاوي است   

جسم درون آن قرار گرفته است و هر چيزي در جهـان            

جسماني در مكان قرار گرفته اسـت امـا كـل جهـان در           

ن گونه كه وجود در نظـر ارسـطو       پس هما . مكان نيست 

در مرتبة اول فعليت و تحقق و صورت است، مكان نيز           

هـاي    پاسـخ پرسـش   . جز بودن چيزي در جايي نيسـت      

فرعي در نظـر ارسـطو آن اسـت كـه مكـان هـر شـيئي            

امـا ارسـطو    . مستقل از آن است و عين خود شي نيست        

داند، گر چه مكان هر چيزي را         ذات مكان را امتداد نمي    

ارسطو بـه صـراحت در   . گيري كرد   توان اندازه   عتاً مي طبي
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صرف نظر از جنبـه     (مورد نسبت مكان با حقيقت آدمي       

بـه ايـن ترتيـب      . گويـد   سخني نمـي  ) صرفاً جسماني او  

ارسطو پايه گذار مفهوم عرفي يا طبيعي مكـان اسـت و            

اين مفهوم به طور كلي قرن ها پس از او سيطره و نفوذ             

ا دكارت مفهوم ارسـطويي مكـان   ب. كند خود را حفظ مي 

كند زيرا تلقي دكارت از هسـتي متفـاوت           تحول پيدا مي  

معناي وجود در نظر دكارت به موجود حقيقـي    . شود  مي

شود و موجود حقيقي نيز عبـارت         تبديل مي ) يا واقعي (

است از موجودي كه من تصوري واضح و متمايز از آن           

يـز  داشته باشم و الگـوي وضـوح و تمـايز تصـورات ن             

بر همين اساس مكان نيز امتداد صـرف        . رياضيات است 

است و از آنجا كه ذات مكـان امتـداد اسـت، وجـودي              

مستقل از اشياء ندارد و امري است صرفاً كمـي و قابـل        

گيري و از آنجا كه ذات آدمي انديشه است و هيچ             اندازه

وجه اشتراكي بين انديشه و امتداد وجود ندارد، مكان با          

بـه جهـت جنبـة جسـماني آدمـي مـرتبط            آدمي صـرفاً    

هيدگر از آنجا كه    . گردد و با ذات آدمي نسبتي ندارد        مي

تلقي متافيزيكي از وجود را محصول غفلت از حقيقـت          

داند و حقيقت وجـود را بـا ذات حقيقـت بـه مثابـه                 مي

داند و به نسبتي وثيق بين حقيقـت          نامستوري معادل مي  

 بر حسب قرب    وجود و ذات آدمي قائل است، مكان را       

كنـد    و بعدي كه بين آدمي و وجود برقرار است معنا مي          

و به اين ترتيب از تلقـي طبيعـت انگارانـه ارسـطويي و      

نگرش رياضيات مدار و كمي دكارتي بـه مكـان فراتـر            

  . رود مي
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